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رضا متولىّ
مامان گفت: «نكن، گناه دارد.» علي

گفتم: «مورچه چه گناهى دارد؟»
مامان گفت: «مگر نمى بينى زحمت مى كشَِد و دانه انبار مى كند؟»

گفتم: «آن روز هم كه روى گربه آب ريختم، باز هم گفتى گناه دارد. 
گربه كه دانه انبار نمى كرد؟»

مامان گفت: «تو داشتى گربه را اذيتّ مى كردى!»
گفتم: «من مى خواستم با گربه شوخى كنم.»

مامان گفت: «شــوخى نبايد با اذيتّ باشــد. اذيتّ كردن 
گناه دارد.»

پرسيدم: «مامان! گناه يعنى چه؟»
مامان گفت: «گناه يعنى كار بد. هر كار بدى 

گناه است.»
ــيدم: «كى گفته اين كار خوب است يا  پرس

بد؟»
ــا را طورى آفريده كه  ــان گفت: «خداى مهربان، م مام
هر كسى خودش مى فهمد چه كارى خوب و چه كارى 
ــه راحتى نمى توانيم  بد اســت. البتهّ در بعضى كارها، ب

تشخيص دهيم. براى همين خدا پيامبران را فرستاده 
تا به ما بگويند. خيلى از كارهاى خوب و بد در 

كتاب آسمانى ما قرآن، نوشته شده است.
يادت باشد خداى بزرگ، ما را براى مهربانى كردن 
به همديگر آفريده است. پس اگر كسى را اذيتّ كنيم 

كار بدى كرده ايم.
خــداى مهربان به كارهاى خــوب پاداش مى دهد و 

كارهاى بد را جريمه مى كند.»
گفتم: «يعنى خدا به خاطر اينكه روى گربه آب پاشيدم 

مرا جريمه مى كند؟»
مامان گفت: «اگر از كارت پشيمان باشى، نه.
مگر نشنيده اى خدا بخشنده و مهربان است.»
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